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2686جدول ســـودوکو  ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وسوم  شماره 6640  شنبه   20 آبان 1396

ــــت و با  ــالا انداخ ــ ــانه ب ــ ــان فرنگی ش ــ میهم
ــــی که البته با  ــــی شیرین و کاملاً سلیس فارس
لهجه ایتالیایی ادا می کرد، گفت: آقای دکتر! 

واقعاً نمی فهمم مشکل کجاست؟
استاد با همان تبسمی که از ابتدای ورود او بر 
ــــت، گفت: مشکل...؟ عرض کردم  لب داش
ــــت که  ــــکل مادر پیری اس خدمت تان، مش
ــید قدری  ــ دارم... میهمان که به نظر می رس
ــع کرد و  ــ ــــده، حرفش را قط ــــکیب تر ش ناش
ــا این را گفته اید. ولی  ــ گفت: بلی، بلی. باره
ــــم. ما همه  ــان عرض می کن ــ من خدمت ت
ــا می کنیم تا  ــ ــان مهی ــ ــرایط لازم را برای ت ــ ش
بتوانید مادر گرامی تان را هم با خود بیاورید. 
ــگاه  ــ ــــن می دهم، دانش ــــما تضمی من به ش
ناپولی بهترین شرایط سفر و همه امکانات 
ــما و مادر  ــ ــــی را در اختیار ش ــــی و درمان زندگ

گرامی تان قرار بدهد.
ــد، با زبان  ــ ــــد چیزی بگوی ــتاد بخواه ــ و تا اس
ــد و ادامه داد: ببینید.  ــ ــــت ها مانعش ش دس
ــیده  ــ ــه ماه طول کش ــ ــــن مذاکره بیش از س ای
ــــکل کوچک  ــــن مش ــان از ای ــ ــــما همچن و ش
صحبت می کنید. من به شخصه نمی توانم 
درک کنم که مشکل مادر شما را نتوان حل 
ــا یکی از  ــ ــــت. م ــرد. این فرصت خوبی اس ــ ک
بهترین دانشگاه های اروپا هستیم و از شما 
ــید. من واقعاً  ــ می خواهیم میهمان ما باش
ــــکل  ــــم بفهمم که چرا چنین مش نمی توان
کوچکی که براحتی قابل حل است، به قول 

ــده! ما هر  ــ ــما ایرانی ها اینجوری گنده ش ــ ش
امکانی را که برای شخص شما قابل تصور 
باشد، مهیا می کنیم تا مادر گرامی در نهایت 

آسودگی بتوانند با شما همسفر شوند. 
استاد که در طول صحبت های دکتر وردینی 
ــــی   ــالن پذیرای ــ ــــدی س ــزرگ و ق ــ ــره ب ــ از پنج
ــــمیران چشم به  ــــت ش خانه اش در بالادس
ــــش را برای  ــــت ها دوخته بود، نگاه دوردس
ــــت و رو به میهمان  ــه ای از پنجره گرف ــ لحظ
ــــت. اما  ــود کرد و گفت: این لطف شماس ــ خ
ــیار پیر من این جا به من نیاز دارد.  ــ مادر بس
اما دعوت شما برای سه سال است! من در 
تمام این 50 سال عمر خود، مگر برای چند 
ــده ام.  ــ ــد هفته، هرگز از او جدا نش ــ روز یا چن
بخصوص حالا که بیش از هر زمان دیگری 

به مراقبت من احتیاج دارد.
ــــی برای  ــــدی دکتر وردین ــــوط چهره ج خط
ــتین بار در طول این مذاکره دو ساعته  ــ نخس
از هم باز شد و خنده ای صورتش را پوشاند. 
ــر  ــ ــتر از س ــ ــد فهمید بیش ــ خنده ای که می ش
ــــت تا رضایت! حبه ای انگور در  کلافگی اس
ــــرش را  ــــت و در حالی که س ــــش گذاش دهان
ــــی داد، گفت: آقای دکتر! من بعد از  تکان م
آن همه نامه نگاری و این همه صحبت رو 
ــــکی برایم باقی نمانده  در رو، حالا دیگر ش
ــــت  ــه می کنید. درس ــ ــما بهان ــ ــه ش ــ ــــت ک اس
ــد؛ وگرنه این فرصت  ــ گفتم؟ بهانه می کنی
ــان زبا ن  ــ ــــس در دپارتم ــرای تدری ــ طلایی ب
ــتانی و پهلوی ناپولی چیزی نبود  ــ های باس
که با این بهانه ردش کنید. چنان که گفتم، 
ــود مادر را هر قدر هم که پیر و ناتوان،  ــ می ش
ــال داد.... و در حالی که  ــ ــــت انتق خیلی راح
ــاهانی را در دهان  ــ ــور ش ــ ــه دیگری از انگ ــ حب
ــر تکان داد و با لبخند تکرار  ــ می گذاشت، س

کرد: بهانه! دکتر...
استاد برای نخستین بار در طول این دیدار، 
ــد. صورتش  ــ به یک باره چهره اش درهم ش
به سرخی نشست و بغضی آشکار گلویش 
ــــش کمی به  ــــی که صدای ــرد. در حال ــ را فش
ــــش را از پنجره به  ــرزه افتاده بود، باز نگاه ــ ل
ــای دکتر این  ــ ــــت دوخت و گفت: آق دوردس

مادر پیر را نمی توان جایی برد!
ــازه متوجه نکته  ــ ــگار ت ــ ــــی که ان ــر وردین ــ دکت
ــد، گفت: نمی توان؟  ــ ــنیده ای شده باش ــ ناش

چطور؟
استاد از جا بلند شد و جلو رفت و دست دکتر 
ــــت که  ــــی را گرفت و با نگاه از او خواس وردین
ــود. وردینی که جا خورده بود، مردّد  ــ بلند ش
از جا بلند شد. استاد او را پای پنجره برد و با 

انگشت »دماوند« را نشانش داد و با همان 
بغض در گلو گفت: نگاه کنید. چین شلیطه 
ــــمان  ــر به آس ــ ــای مادر مرا ببینید، که س ــ زیب
افراشته و در حال گفت و گو با ستاره هاست. 
این مام را نمی توان جایی برد. منم که باید 
ــتار او و نگهبانش باشم. بخصوص در  ــ پرس
چنین آشفته روزگاری که او و فرزندانش را که 
ــر دارم، نمی توان رها کرد. بی وفا  ــ زیر بال و پ
مردی که هنگام ناخوشی مادر، ترکش کند. 
دکتر وردینی تحت تأثیر این تصویر، برگشت 
و با نگاهی بغض آلود نیم نگاهی به نیم رخ 
استاد انداخت و نگاهش گره خورد به قطره 
ــــکی که بر گونه استاد غلتیده بود. دوباره  اش
برگشت و چشم به دماوند دوخت و زیر لب 

گفت: خوشا به حال این مادر!

برگ هایی از دفتر سبز زندگی؛ از  زهک تا سردوش
بازخوردهای سه گزارش صفحه زندگی به عنوان »مشتی نمونه خروار «از بخشندگی و پیگیری مخاطبان روزنامه در قبال آدم هایی حکایت می کند که در محروم ترین نقاط ایران مشق انسانیت می کنند

یوسف حیدری

دنیای ما هرگز از دســـت های گرم و بخشـــنده ای که بوی زندگی می دهند، خالی نبوده؛ حکایت 
دست هایی که گرچه کم شمارند، اما وجودشان همواره غنیمتی بوده امیدبخش. تصورش را بکنید! 
زندگی در دنیایی بی نصیب از این دست ها تبدیل به چه دوزخ مجسّمی می شد.  در صفحه زندگی 
از این حکایت ها کم نداشته ایم. حکایت هایی که گرچه در این صفحه بارها تکرار شده، اما عجیب 
آنکه هیچگاه تکراری نشده است. براستی این قصه ]عشق[ یک قصه بیش نیست و از زبان هر که و 
هر چند بار که می شنویم، نامکرر است.... از زنان و مردانی که برای کمک به دانش آموز معلول فنوجی 
و دانش آموزان محروم دبستان مولوی شتافتند، تا مهربانی هایی که بر سر فاطمه دختر افغان سرریز 
شد تا این دختر بی هویت روی کاغذ- که عاشقانه هر روز همکلاسی ناتوانش را در آغوش گرفته و 
به مدرسه می برد- احساس تنهایی نکند. طنین این بخشندگی ها چنان بود که ما را به صرافت 
انداخت تا به مرور چند رویداد انعکاس یافته در این صفحه و واکنش گسترده مخاطبان بخشنده 
ما به این رویدادها، بپردازیم. هرچند بسیاری از گزارش های صفحه زندگی با بازتاب های مثبت و 
دلگرم کننده ای همراه بوده، اما ناگزیر بودیم تا با انتخاب سه نمونه، به عنوان مشتی از خروار، بخش 

کوچکی از زیبایی ها را به تصویر بکشیم.
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ë هویتی که زندگی بخشید
ــیار  ــ ــا بس ــ ــــن روزه ــاله ای ــ ــــرک 14 س دخت
ــــاس خوشبختی  ــــت و احس ــــحال اس خوش
می کند. دختری که گرچه همچنان به دنبال 
ــردد، اما وقتی  ــ ــته خود می گ ــ هویت گمگش
فهمید که تنها نیست و دست های مهربانی 
ــزاران کیلومتر دورتر برای نوازش او دراز  ــ از ه
ــده اند، باور کرد که این سرزمین خالی از  ــ ش
آدم عاشق نیست. سرگذشت فاطمه دختر 
ــاله اهل افغانستان که سال هاست در  ــ 14 س

ــتان و بلوچستان  ــ شهرستان زهک در سیس
ــار از درس مهربانی  ــ ــد سرش ــ ــــی می کن زندگ
ــــد همکلاسی اش  ــــت. او وقتی متوجه ش اس
ــه  ــ به خاطر مصدومیت نمی تواند به مدرس
برود هر روز او را درآغوش می کشید و مسیر 
ــه و بالعکس  ــ ــــری خانه به مدرس 2 کیلومت
ــــت؛  ــتر نداش ــ ــــی می کرد. او دو آرزو بیش را ط
داشتن شناسنامه و بهبودی زهرا تنها دوست 

صمیمی اش.
البته زندگی این دختر شباهت زیادی به 

ــال های خود در این شهرستان  ــ هم سن و س
ــه  ــ ــادری ک ــ ــکار و م ــ ــــدری بی ــروم دارد. پ ــ مح
ــــی را اداره  ــردم زندگ ــ ــای م ــ ــا کار در خانه ه ــ ب
ــه ای که در آن  ــ ــد و زندگی در یک خان ــ می کن
ــتن  ــ ــــت. نداش ــــری از امکانات اولیه نیس خب
ــده بود تا این  ــ ــنامه و هویت باعث ش ــ شناس
ــالگی نتواند به مدرسه برود و  ــ دختر تا 13س
ــال قبل وقتی رامین ریگی مدیر مدرسه  ــ س
ــــهرکی متوجه این دختر که هر  غلامعلی ش
ــد دانش آموزان را  ــ ــــرت رفت و آم روز با حس
ــد او را به مدرسه دعوت  ــ ــا می کرد ش ــ تماش
ــــتش بر اثر  ــرد. فاطمه وقتی بهترین دوس ــ ک
ــــت داد و  ــــدرش را از دس ــانحه تصادف پ ــ س
نتوانست روی پاهای خودش راه برود برای 
ــا زد. می گفت: زهرا  ــ ــه او دل به دری ــ کمک ب
ــوار بر موتور  ــ ــرادر و پدرش س ــ وقتی همراه ب
ــــت  ــد تصادف کردند و پدرش را از دس ــ بودن
ــد و  ــ ــــدت مجروح ش ــــش نیز بش داد و پاهای
ــکان  ــ ــــت عمل جراحی قرار گرفت. پزش تح
ــاه او نمی تواند راه برود. من  ــ گفتند تا چند م
ــــت او بودم و برای من مهم نبود که او  دوس
ــــت و من افغانی. روز اول مهر او را  ایرانی اس
در آغوش گرفتم و به مدرسه آمدم و هر روز 
ــام می دهم. با چاپ  ــ ــــق انج این کار را با عش
گزارش فداکاری فاطمه دست های مهربانی 
ــه خیریه با  ــ ــاری او آمدند و یک مؤسس ــ به ی
ــادی را به چشمان  ــ خرید و ارسال ویلچر ش
ــوار  ــ ــاند. زهرا این روزها س ــ فاطمه و زهرا نش
بر ویلچر همراه فاطمه به مدرسه می آید تا 
الفبای مهربانی را بیاموزد. رامین ریگی مدیر 
مدرسه غلامعلی شهرکی با بیان اینکه افراد 
ــادی  ــ ــر علاوه بر اهدای ویلچر به زهرا ش ــ خی
ــیدند، ادامه داد:  ــ را به خانه فاطمه نیز بخش
ــه و زهرا در  ــ ــــت فاطم بعد از چاپ سرگذش
روزنامه ایران یک مؤسسه خیریه یک ویلچر 
ــا او و فاطمه  ــ ــال کرد ت ــ برای زهرا تهیه و ارس

راحت تر بتوانند به مدرسه بیایند. همچنین 
هفته گذشته یک بانوی خیر از لاهیجان برای 
شاد کردن دل فاطمه یک دستگاه یخچال و 
ــون و همچنین میز و صندلی برای او  ــ تلویزی
ــتاد تا آنها را به فاطمه و  ــ تهیه و برای ما فرس
خانواده اش تقدیم کنیم. لبخندی که امروز 
ــــت را نمی توان  بر چهره زهرا و فاطمه نشس
ــــوض کرد. فاطمه  ــــچ چیزی در دنیا ع با هی
که آرزویش داشتن هویت و شناسنامه است 
ــــن قلب های  ــــن گفت هویت م ــروز به م ــ ام
ــــت که من و زهرا در آن  بزرگ و مهربانی اس
ــا درس خواندن  ــ ــدوارم ب ــ ــای داریم و امی ــ ج

انسان مفیدی برای ایران باشم.
ë آغوشی پر از مهر 

وقتی سرگذشـــت تلـــخ دانش آمـــوزان 
روســـتای مغانشـــابو در شهرســـتان فنوج را 
می نوشتیم تردیدی نداشتیم که دست های 
مهربانی به یاری این دانش آموزان خواهند 
آمـــد و لبخنـــد بر لب و شـــادی را بـــر چهره 
معصوم این کودکان خواهند نشاند. کودکانی 
که از داشـــتن لباس و لـــوازم التحریر و حتی 
دستشویی محروم بودند و معلمی که دست 
خالی بـــرای بهبود شـــرایط مدرســـه تلاش 
می کند. یوســـف یوســـفیان معلم 35ساله 
ایـــن روســـتا وقتی متوجـــه شـــد دانش آموز 
8 ســـاله اش به دلیل معلولیت و نداشـــتن 
ویلچر نمی تواند به مدرســـه بیاید هر روز او 
را در آغوش می گرفت و به مدرســـه می آمد 
و بعـــد از پایـــان کلاس او را بـــه خانه بازمی 
گرداند. علـــی اصغر بارانی کودک 8 ســـاله 
روستایی درس مهربانی را در نگاه آقا معلم 
آموخت. روزی که آقا معلم آســـتین همت 
را برای ساخت دو چشـــمه دستشویی برای 
دانش آموزان این مدرسه بالا زد باور نداشت 
هـــزاران کیلومتر دورتر قلب هـــای مهربانی 
برای کمـــک به او شـــروع به تپیـــدن کند. با 

چاپ سرگذشت این کودک و دانش آموزان 
مدرســـه ایـــن روســـتا و شـــرایط نامطلـــوب 
تحصیل و وضعیت بد مدرسه بازهم دستان 
مهربانی به یاری این معلم شتافتند. گروهی 
از پزشـــکان و همچنین افراد خیر در تماس 
با گروه زندگی روزنامـــه ایران برای کمک به 
این معلـــم و دانش آموزان مدرســـه اعلام 
آمادگی کردند. یوسفیان معلم این مدرسه 
دربـــاره کمک هایی که از ســـوی افراد خیر به 
دانش آموزان وهمچنین علی اصغر شـــد، 
گفـــت: هنوز هم باور نمی کنـــم که مهربانی 
با این حجم به ســـوی ما ســـرازیر شود. بعد 
از مدت کوتاهـــی افراد خیر یک ویلچر برای 
علی اصغر تهیه و به مدرســـه اهدا کردند تا 
علی اصغر از روزهای نخست مهرماه سوار 
بر ویلچر از خانه به مدرســـه بیایـــد. او از من 

ë باشکوهترین مراسم ازدواج
برپایی جشن عروسی در یک کتابخانه 
روستایی آرزوی محمد بود که البته محقق 
شـــد. جـــوان 22 ســـاله ای که سال هاســـت 
کتابخانه روســـتای »ســـردوش« در نقطه 
صفر مرزی مریوان را اداره می کند. محمد 
تواناحســـینی و دلنیـــا جهانـــی 2 کتابـــدار 
کتابخانه »زانیاری« )به معنای دانســـتن( 
آیین عقد و عروســـی خـــود را در کتابخانه 
روستا برگزار کردند. این زوج جوان، بخشی 
از هزینه های عروســـی خود را صرف خرید 
کتاب برای کتابخانه روســـتا و بخش دیگر 
را به مؤسسه ئاسوی ژیان که کودکان یتیم 
را زیرپوشـــش قرار می دهد، اهـــدا کردند. 
آنها در مراســـم جشـــن خود بـــا دعوت از 
کتابخوان هـــای عضـــو این کتابخانـــه آغاز 

زندگی شان را در میان آنها جشن گرفتند. 
محمـــد توانا که با خرید 17 جلد کتاب این 
کتابخانه را احداث کرد با تلاش و پشـــتکار 
و کمک گرفتـــن از افراد خیر و ســـازمان ها 
مریـــوان  عمومـــی  کتابخانه هـــای  اداره  و 
توانســـت تعداد کتاب های ایـــن کتابخانه 
را بـــه 5 هـــزار جلـــد افزایش دهد و ســـال 
گذشـــته کتابخانه زانیاری به عنوان یکی از 
10 کتابخانه برتر کشور انتخاب شد. بعد از 
چاپ گـــزارش مراســـم ازدواج این زوج در 
کتابخانه روســـتا وزیر سابق ارشاد با اهدای 
لـــوح و هدیـــه از ایـــن اقـــدام زوج کتابـــدار 
قدردانـــی کرد. صالحی امیری در بخشـــی 
از این پیام اعلام کرد ابتکار خلاقانه شـــما 
عزیزان و برپایی جشن آسمانی ازدواج در 
محیط کتابخانه روســـتای دوســـتدار کتاب 

سردوش، اقدامی فرهنگی و برای همه ما 
ایرانیان یادآور روح و معنای واقعی ازدواج 
اســـت که مایه هویت ما به شـــمار می رود. 
محمـــد توانا در گفت و گو با ما با بیان اینکه 
مسئول اداره ارشاد و امام جماعت مریوان 
و فرمانـــدار این هدیه و لوح تقدیر را به او و 
همسرش دادند گفت: خوشبختانه با چاپ 
این گـــزارش توجه ویژه ای به این کتابخانه 
شـــد و امکانات و همچنیـــن تجهیزات در 
اختیار ما قرار گرفت. امسال نخستین سالی 
است که در کنار کتابداری معلمی را تجربه 
می کنـــم و به دانش آمـــوزان دو پایه دوم و 
چهـــارم درس می دهم و همســـرم نیز در 
رشـــته پرســـتاری تحصیل می کند. تلاش 
می کنیم بازهم کتابخانه زانیاری به عنوان 

کتابخانه نمونه کشور انتخاب شود.

خواســـت تا این جمله را از زبـــان او بر تخته 
سیاه بنویسم: »مردم مهربان از ته دل شما را 
دوست دارم.« او امروز شادترین دانش آموز 
این مدرسه اســـت. گروهی از پزشکان خیر و 
همچنین مردم مهربان تعداد زیادی لوازم 
التحریـــر و لباس و کفش، تختـــه وایت برد، 
دســـتگاه کپی، رایانـــه و لوازم ورزشـــی برای 
دانش آموزان مدرســـه ارسال کردند که طی 
دو نوبت آنها را بین بچه هـــا توزیع کردیم و 
حتی تعـــداد این هدیه ها زیاد بود و مقداری 
از آنها را نیز به دانش آموزان دو مدرسه دیگر 
این منطقه محروم هدیه دادیم. همچنین 
با کمک های نقدی که ارسال شد توانستیم 
3 چشـــمه دستشـــویی بـــرای این مدرســـه 
بســـازیم. رنگ آمیزی مدرســـه یکی دیگر از 
کارهایی بود که انجام شـــد و با بخاری هایی 
که مردم مهربان به این مدرسه هدیه دادند 
امســـال زمســـتان تن هیچ دانش آمـــوزی از 
ســـرما نمی لـــرزد. وی ادامـــه داد: البته هنوز 
مشکل اصلی مدرســـه یعنی نداشتن دیوار 
پابرجاســـت. اطراف این مدرســـه جاده قرار 
دارد و به خاطر نبود دیوار جان دانش آموزان 
همیشه در خطر است و امیدواریم با کمک 

افراد خیر بتوانیم دیوار مدرسه را بسازیم.


